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   کاش است. است. او برادر است و نماد او تازیانه او فرزند انلیل و نینلیلنرگال،  مرد:

رادەسوار،  ، مارد، مرد، یگاش، شوروپاگ، سوریجاسور ماش، -ماه، پارسو -مارس، پارس، پارسو

جولهکه، جۆڵا، نوازنده ی   رافائیل، سواره، سوارەگه، سوارەکه، سورەکه، سولاکه، سالوکه،سور، 

، خارونا، ارخوان، هارونا، وەهران، وەهرام، بههرام، پهرهام، ئاورام،  پنجه دست   شاخ، شاخه، چنگ،

وفاداری  زبان و   پهسهک، ، پهلو، پاڵه، قفسه ی سینه،بهخرەن، بهرخهن، بهرخ، برەهاورام، ئابراهام، 

 . ، روح و روان(، گورگ شوفارو پاییدن)  صدا(، نگهبان  )پارسه،سگ

یا چڵ یا  و نماد او جوانه   انکی و ایناننا است او فرزند جۆمهرد، مارجووت، اورنگ،  جانمرد: ماردوخ، 

 چرۆ است.

 : داستان تولد ماردوخ یا جانمرد از این قرار است که

در برج   نگهبان ماهایزد  آب روان یا چشمه فرزند شاماشایزد نگهبان خورشید  یا آتش  ئوتوش 

ایزد ، انلیل کوهپایه هاایزد نگهبان  است با کمک انکیایزد رعد و برق که نشانی تهشوب دوازدهم 

ولین اشعه ی  )ا هکهڕمنگهبان  ایزد  و نرگالایزدبانوی نگهبان پاکی آب و هانه ستون باد نگهبان 

تحت  هوەخشهتهرە کوردیلمون یا دیوارینا درایزد نگهبان روح خدای خالق  و دوموزید خورشید(  

ماردوخ ایزد نگهبان  و با اراده ی خدای خالق گودال یا کاندرایزد نگهبان جهان پیدا نظارت آنو 

 را به دنیا آوردند.طبیعت جاندار 

هوەخشهتهرە که یک سنگ خوشهانگوری بود و  بر شوب قرار گرفت و او هاراده ی خدای خالق بر ت

ضربه زد که  بود و مسکن ایزدان آنوماکی یا آب نمکی   نمک قرار داشت -در درون آن محلول آب 

این جرقه در آب نمک داخل سنگ  مانند تجلی شاماش در ازلیت بود و باعث ایجاد یک جرقه شد که 

که خدا  هستی مادیدیشهی ان باعث ایجاد انفجار شد و سنگ ترکید و از آن آب جاری شد وهوخشهتهرە  

 گرفت.انتزاعی شکل  در ذهن داشت 

 چنین آغاز شد:و پدیداری این ماجرا   مرحله ی طبیعیتجلی اما 

بود. این ابر  از بخار ایجاد شده از آب نمک داخل هوەخشهتهرە یک ابر سفید تشکیل شد که نماد روح  

تجلی مادی هوەخشهتهرە بود و مانند یک گاو سفید به نظر می   یعنی بود،خشتهرە ەسفید به شکل هو

 .رسید 



و دارای انرژی  مژ بود و سفیدی آن از انلیل بود  و  میگا و میکا و این ابر سفید نیشای، نژه، میخا

در اتم متجلی بود. این اتم دارای سه ذره بود بود که این انرژی جنبشی  )روان، رووە، مار(جنبشی

نرگال ایزد نگهبان انرژی   نوترون خنثی بود و چاشنی انفجاری بود.الکترون، نوترون و پروتون. 

این گاو به   می گویند. "روان"زد نگهبان یرو به او ا بود. از این ڕمهکه یا نور خورشید یا جنبشی 

در عبارت مارتیر مار   گوساله ی مرد یا گاومرد یا جانمرد معروف بود.یا یا مارتیر گوساله ی امرتو 

رنگ   . زیرا مارتیر تجلی گاو سفید است که دارای انرژی جنبشی ونماد نرگال و تیر نماد انلیل است 

یک منبع آب شیرین بود که تلخ و  اما مارتیر که برخاسته از آب نمک داخل هوەخشهتهرە بود  سفید بود.

به ابد یا پشت به   زل در امتداد ا یک شیرنشسته است مدل پیشنهادی برای عبارت شیرین  شور نبود.

این  شیرینی آب به ایزد هانه برمی گردد. که از دهان او آب به بیرون می جهد. زحل رو به خورشید 

ی ایجاد شده توسط تشوب که سفید درخشان بود بر  جرقه  شوری آن از نرگال است. پاک است وآب 

 تاثیر گذاشت و آن را منفجر کرد. ذره ی نوترون اتم یا هوخشهتهرە 

رنگ  "گاوو  مرد "با ظهور ماردوخ یا تمامی آنچه به شکل انتزاعی در جهان چهار بعدی وجود داشت 

با تولد ماردوخ تثلیث مقدس شکل  جانمرد نماد زندگی طبیعی است. سه بعدی و این جهانی گرفت.

یک رحم پاک  اما  دن گاو سفید متجلی شد.ش روان که در قربانی پدر انکی، پسر ماردوخ و  .گرفت 

آن عرصه  . بود  "شته د ، زریا "درگوشآب یا ایناننا  و آن عرصه ی پاکی  بود برای تولد طفل لازم  

یا مخزن   ئاپ می گویند. یعنی سردآب... یعنی چاه-. در آرامی به آن شاتربود   شارێیا شیرین یا شارا  

بنابراین   که فضای داخلی هوەخشهتهرە است. شیر-وەردەشیر، ئهردەشیر یا بهرد  ،آب زیرزمینی سرد 

انکی و ایناننا  غارهای عبادت ماردوخیها در قدیم تجلی فضای داخلی هوەخشهتهرە است. مهرابه یا  

برادر و خواهر هستند از اینرو ازدواج خواهر و برادر در زمانهای قدیم سنتی به جا مانده از فرهنگ  

این سنت در زمان موسی ملغی شد اما در میان برای نمونه ابراهام و سارا.  ایزدان آنوماکی است.

اما چرا به ماردوخ یا مردگاو لقب مرد  رایج بود.ساسانیها پیروان آن بودند  خزایی های کردستان که

 ؟ داده اند دوم 

او واسطه ی حلول روح  او ایزد نگهبان روح است. است. او مرد اول نرگال پسرعموی ماردوخ است. 

)دست  است و یا جرقه ی تشوب که ناشی از اراده ی خدا  ماردوخاست. یعنی دالانی است که روح 

این  گیرد و می قرار  "رنگ شکل سفید ی مه گاو"در آب یا  ن رد می شود وآاز الیاس تجلی آن است( 

این  گاو قربانی تشبیه شده است.کند که به خون می کند و تبدیل به باران می توده ی ابری را منفجر 

سنگ زده شد تا به داخل آن یعنی  سو به  یکاین جرقه از  در شوفار یا شاخ گاو متجلی است.دالان 

انفعالات کند و تبدیل به صدا  فعل و اردشیر وارد شود و گاو سفید را که همان توده ابر سفید است دچار 



اما در داخل به دو قطب مثبت و منفی تبدیل شد زیرا همزادان در آنجا انرژی تشوب را  و باران کند.

، ارابه ی  )چهرخهن، چهرخومیدان مغناطیسی ایجاد شده به یک خنجر  تجزیه و هماهنگ کردند. 

  تشبیه شده است که در دست ماردوخ قرار می گیرد و به گردن گاو می زند و او را می کشد. ( نرگال

مرکز خورشید است که به سوی ذره  نرگال یک پاره از نور دالان نوری است. بنابراین نرگال همان 

ذات گرم و روشنایی بخش خدای  خورشید تجلی شد. به همین دلیل به آن سوریتاج می گویند. پرتاب 

که "کور" یا ژرفا نام   هوخشهتهرە است دیواره ی پنهانی و میانی بخش تجلی دوموزید اما  خالق است.

ی خارجی   رویهدارای دو رویهی داخلی و خارجی است.  وسط دیواره ی هوخشهتهرە که . یعنیدارد 

ەرە،  تهودیوار، دەرەوە، دوەر،  آن نمای بیرونی آن است که سنگ است و اصڵاحا به آن بهرد، وەرد،

و سمبل آن  دوازده است و نماد سیاره ی پلوتو است.است که تشوب نگهبان آن است و عدد آن  تهور

بره سمبل آن  و گاوسفید قربانی در فضای آن قرار دارد رویه ی داخلی آن که شیر است  اما گراز است.

این دیوارەی سنگی  بر دیدەبان و ناظر و شاهد در حقیقت نرگال  و ایزدبانو ایناننا نگهبان آن است. است 

او بر ایناننا و تشوب اشراف دارد زیرا در مرکز ذره قرار دارد و   و حاکم بر بره و گراز است.است 

همه جا را می بیند. او در آریانم وایچه قرار دارد که مکان ماه است و خود او در خارونا بام یا بام 

 نماد ماه است ایستاده است.ارخوان در بلندای مرکزی اریانم واچه که 

؟ وقتی هوەخشهتهرە از تن خدا جدا شد و در مقابل خدا قرار اما منشاء ایجاد مه یا گاو سفید چیست 

، روح خدا که در داخل این ذره بود و ذره بواسطه ی آن  گرفت و خدا اجازه داد تا سرد شود یعنی بمیرد 

بیداری  یا  ن"اوریا"در واقع می گویند.  ڕازهدرواقع به خواب رفت و آن خواب را ڕازان یا زنده بود 

روح خدا به خواب  وقتی "ڕازان" نماد انرژی اینرسی است.نماد انرژی پویا و جنبشی و خواب یا 

وقتی روح ذره   این پاره از روح او که در ذره قرار داشت توسط ایزد دوموزید نگهبانی می شد.رفت 

 در آب سرد متجلی شد و به بافت سنگ رسوخ کرد جایی میان گراز و بره.به خواب رفت سرد شد و 

روح خدا که خوابیده بود یک کورپا یا پاکور یا یک بچه ی معصوم در   آنجا "کور" یا چاه است.

روح خدا در کور به مدت سه ڕازه خوابید و دوموزید  گهواره بود و نماد آن یک کبوتر یاکریم است.

یک نوترون یا ذره ی خنثی بود بیدار شد و که اقبت می کرد. بعد از سه ڕازه کورپا در آنجا از او مر

از چاه سرنوشت یا چمچاره که "کور  توسط نیروی تشوب که یک جرقه بود از خواب بیدار شد و 

د. و ماردوخ متولد شآمد نامیده می شد بیرون مرد، جانمرد( یا چاه مردوخ چاه ماه تیر) چاه یا دیلمون" 

معروف شد و چون معصوم بود و مانند یک  ماردوخ چون نور در آب بود به نمادی از غسل تعمید 

تحرک او نمادی از ماردوخ دارای انرژی نوترون است و  مانند یک یاکریم تصور می شد.کودک بود 

باعث جانداری او هستند پس او مار است اما چون دو مار الکترون با بار منفی و پروتون با بار مثبت 



اژدهای  معرفی می شود. این مار به ارخوان یا با زبان دو سر و با دو دست و دوپا  با یک مار همراه 

. خارونا یا ئهرخانه همان چارونا، چارینا، که صفحه ی سیاه و سفید شطرنج است خارونا معروف است 

سمبل رنگ  چارخانه یا آب زندگی است. که سایه روشن است. که  ، جانهوەر، خاوەرەن،چاوەڕوان

است که از زیر  خشهتهرە پس از انفجاری هوە   سوخته نشانهی خاکو این خاکستری  خاکستری است 

و چون ماردوخ از آن بیرون آمد یک   یا فانوس با وزش باد انلیل شعله ور می شود ققنوس یا انوش  آن 

رشد کرده بود به ماردی  و یک مرد بود و در گستره ی گاو قربانی یا مه سفید روح بالغ و کامل بود 

نرگال شاخه و ماردوخ چڵ یا چرۆ بود  معروف شد.و جانمهرد و جوامێرمرد گۆمرداوە، ماردە، گاو یا 

ل یا چهل است. ایجاد کردند و عدد کلروفیل چڵ یا چ آن دو با هم درخت زندگی یا کلروفیل را پس 

نگهبان  دوموزید  نمادی از تولد درخت زندگی است. بنابراین شب زمستان که یلدا یا چله نامیده می شود 

پس از اینکه ماردوخ   همان روح خدا است که در ذره وجود داشت و سپس در هیئت ماردوخ ظاهر شد.

یعنی "  بودن"زیرا ماردوخ به تجلی مادی به نگهبانی درخت زندگی منصوب شد متولد شد دوموزید 

از   پرداخت.هستی پرداخت و ایزد نگهبان "هستی" شد و دوموزید به ایزد نگهبان "خهزا" یا طبیعت 

ماردوخی ، نرگالی، ایناننایی،   یا دوموزیدی،این رو کسانی که به تناسخ یا چمچاره اعتقاد دارند خزایی 

  و آنویی یا آنوماکی یا انوشی هستند. ئوتوشی، انکاویانلیلی، شاماشی، 

تفاوت مرد یا  تمامی ادیان کنونی خاورمیانه ریشه در این فرهنگ دارند. آنچه ذکر گردید بنابراین 

 . نرگال و جانمرد یا ماردوخ بود 
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